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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه این هفته
«در پیشگاه فرهنگ»مان را شروع می کنیم. همانطور که در هفته گذشته توضیح دادیم خدمت شما، این برنامه هر هفته نوبت یکی از ما هست. هفته گذشته من در خدمت شما بودم و این هفته آقای دکتر نوری علا در ارتباط با فرهنگ صحبت می کنند. فرهنگ را در واقع توضیح می‌دهند. قبل از اینکه ایشان این برنامه را شروع کنند، لازم است که سال نوی جهانی را سال 2007 را به شما تبریک بگویم. برخی فکر می کنند چون این سال جهانی ربطی به ما ندارد، ولی ما معتقد هستیم که تبادل فرهنگ ها بسیار مسئله عمده ای است یکT و دوم اینکه شادمانی، عید و خوبی ها متعلق به همه بشریت است و بشریت نمی‌تواند خودش را جدا بکند از این مسائل. امیدوارم که سال آینده، سال نوd جهانی بر شما مبارک باشد و جهان ما صاحب عشق، صلح و عدالت باشد. آقای نوری علا شما شروع می‌کنید؟
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، این هفته نوبت من است من اولا که فرارسیدن سال نو را که حالا جنبه جهانی پیدا کرده در واقع، من اعتقادم بر این است که سال 7007 می‌شود در واقع، بهر حال تبریک می گویم و من در این برنامه یکی از کارهایی که قصد دارم انجام بدهم و فکر می کنم که کمتر در حوزه بحث های فرهنگی ما انجام گرفته باشد، بحث ریشه یابی لغات است. برای اینکه ما لغات را بدون اینکه واقعا به سایه روشن های معانی آنها واقف باشیم بکار می‌بریم و به همین دلیل گاه ممکن است به اشتباه به کار ببریم. حالا اینکه در زبان های فرنگی هم به لحاظ رشد علم زبانشناسی و هم به لحاظ شعبه های مختلفی که این علم پیدا کرده بسیار در این زمینه پیشرفته هستند و کلمات شان تند و تیز و مشخص هستند، قاطی همدیگر نمی شوند ۳۰ کلمه برای یک معنای معین وجود ندارد. برای اینکه روشن کرده باشم یک نموداری را به شما نشان می‌دهم یک دایره ای که در وسط کار هست و فکر کنیم این کلمه است. وقتی آدم این را به فرهنگ لغت مراجعه می‌کند، مثلا می‌بیند که ۴ معنای مختلف برای یک کلمه در فرهنگ نوشته، 1، ۲، ۳ ۴ می‌گذارند حالا که شما نگاه بکنید، می بینید ۴ دایره در اطراف دایره مرکزی وجود دارد که این ۴ معنی مختلف این کلمه را می‌رساند. حالا اگر به هرکدام از آن کلمه ها مراجعه بکنیم، می بینیم که آنها هم دارای معانی مختلفی هستند. که به این ترتیب همینطور که خوشه وار پیش می‌رویم جلو، متوجه می‌شویم که یک کلمه ممکن است با خانواده بزرگی از کلمات در ارتباط باشد و تمام معانی افراد آن خانواده در این کلمه مرکزی حضور داشته باشند. 
در عین حال اینها علمی دارند به نام علم «ریشه شناسی» یا «اتیمولوژی» که بخصوص از لحاظ فرهنگی این خیلی جالب است که می‌روند ببینند یک کلمه ای که به کار می‌رود این از کجا آمده و در ریشه خودش چه معنایی دارد؟ 
همین کلمه «فرهنگ» را اگر بگیریم، می بینیم در زبان های اروپایی به آن می گویند «Culture» یا «کولتور» و این را وقتی تعقیب بکنیم (در فرهنگ های ریشه شناسی که اینها دارند و ما نداریم) می بینیم که مثلا اولا این کلمه کلمه لاتین است و بعد این کلمه از کلمه «کولتیار» آمده است که آن خودش از «کلتینوس» آمده است و آن خودش باز ریشه اش «کولره» است، و کولره یعنی تیغی که زمین را با آن خیش می زنند. یعنی اینکه شما نگاه بکنید کلمه کلتور می‌آید از کلمه شخم زدن و خیش می آید و به همین دلیل است که شما می بینید در کنار کلمه کالچر اینها یک کلمه دیگر دارند به نام «Agriculture »  که «Agri» یعنی زمین و «Agriculture» یعنی زمین را شخم زدن. بنابراین در تصور اروپایی، یک چیزی به نام زمین وجود دارد، یک زمین معنوی یا زمین خمفهومی، که وقتی که آن را شخم می زنید از دل آن یک چیزهایی می آید بیرون و اینها تصورشان از «Culture» این است.

شکوه میرزادگی: در واقع یک چیز سالم بیرون می آید؟

اسماعیل نوری علا: حالا سالم یا ناسالم آن دیگر بستگی دارد.

شکوه میرزادگی: شخم می‌زنند برای اینکه آن چیزهایی که می آید، بیرون سلامت بیاید بیرون.

اسماعیل نوری علا: علف هرز هم گاهی می آید بیرون. بهرحال پس می‌بینیم در زبان فرنگی، کلمه فرهنگ با کلمه کشاورزی در ارتباط است. بنابراین وقتی برویم در این حوزه معنایی، می بینیم آنها چگونه به فرهنگ می اندیشند؟ فرهنگ برای آنها چیست که شباهتی با کشاورزی دارد؟ آمایش زمینT آماده کردن زمین برای فصل تخم افشانیT بعد رویش گیاهان. 
اما در فارسی اساسا کلمه فرهنگ با واژه های فرنگی هم ریشه نیست. در فارسی ما می‌دانیم کلمه فرهنگ از «هنگ» (که در زبان فارسی «هنج» بوده که تبدیل شده به «هنگ» - «ج» و «گ» خیلی جاها با هم جا عوض می‌کنند) و این کلمه فرهنگ از دو نیم واژه یا خرده واژه تشکیل شده که یکی «فر» است و یکی «هنج» است. در مورد «فر» می‌شود گفت که «فر» (همانطور که می دانید از «فرا» و «ورا» یا آنسوتر یا بیرون یک چیز) می آید. و بعد مسئله «هنج» مطرح می‌شود که این «فرا» چگونه به «هنج» چسپیده و مفهوم «فرهنگ» را به وجود آورده؟ «هنج» را که دقت بکنیم در زبان های ایرانی، می‌بینیم که «هنج» دو حوزهء معنایی دارد، یکی معنای «کشیدن» است. مثلا شمشیر را از غلاف کشیدن، این کشیدن را می‌گویند «هنجیدن» و بنابراین فرهنج یا فرهنگ یعنی بیرون کشیدن. فر به معنای بیرون و ورا و هنج هم به معنای کشیدن. این یک حوزهء معنایی کلمه فرهنگ است. 
اما «هنج» یک معنای دیگری هم دارد. اگر به دیکشنری مراجعه بکنید، در همین فرهنگ معمولی دکتر معین و غیره، می‌بینید که کلمه «هنج» به معنای «قاعده» و «راه» هم آمده و به همین دلیل ما کلمه «هنجار» را داریم. می گوئیم که طرف رفتار بهنجاری دارد. یعنی یک متر و معیاری وجود دارد که به آن می‌گویند «هنج» و هر کسی مطابق آن «هنج» رفتار بکند، می گویند دارد بهنجار رفتار می‌کند. کسی که کارهای عجیب و غریب بکند، می‌گویند دارد کار نابهنجار انجام می‌دهد. 
بنابراین دو حوزه معنایی برای کلمه «هنج» بوجود آمد، که یکی کشیدن است و یکی هنجار و بعد «فر» که می آید جلو، یعنی اینکه بیرون کشیدن از درون هنجار یا از قاعده و راه. 
اما اگر مراجعه بکنیم به فرهنگ های لغت خودمان، می‌بینیم که لااقل ۵ تا حوزه معنایی در اطراف این واژه فرهنگ یا فرهنج وجود دارد. که این نشانه این است که آباء ما پدران و مادران ما در طول تاریخ که آمدند جلو، چگونه با این کلمه بازی کرده اند و این را در کجاها مورد استفاده قرار داده اند. 
اولین معنایی که واژگان فرهنگ لغت به ما می‌دهد، می‌گوید که «آموزش و پرورش» فرهنگ یعنی آموزش وپرورش. حالا باید ما یک ارتباطی برقرار کنیم بین فرهنج و آموزش و پرورش، چگونه ایرانی ها از دل آن، این معنا را بیرون کشیده اند؟ به آن خواهیم پرداخت.  
بعد فرهنگ لغت به ما می گوید که فرهنج یا فرهنگ یعنی «ادب و نیکخویی»، مؤدب بودن با ادب بودن.  در عین حال «فرهنگ کردن» یعنی کسی را تادیب کردن، کسی را ادب کردن. 
معنای سوم اش (در کنار آن آموزش و ادب) «دانش و علم و معرفت» هست، یعنی هر آن چیزی که انسان کسب می‌کند و مطلع می‌شود از روزگار. 
اما ما، در عین حال، به کتاب واژگان زبان ها هم می گوییم فرهنگ، یعنی می گوییم فرهنگ انگلیسی به فارسی. یعنی پس زبان، مجموعهء زبان با همهء اسم ها و فعل ها و صفت های خودش، هم در داخل این کلمه فرهنگ جا می گیرد. 
اما یکی از عجیب ترین معانی کلمه فرهنگ در زبان فارسی عبارت است از «مظهر قنات». می دانیم که قنات تونلی افقی است که از سرچشمه کوه و از زیر زمین آب را می آورد به ده. از زیر زمین حرکت می‌کند و می آید، مثل رودخانه ای که در زیر زمین حرکت می‌کند. بعد می‌رسد به یک جایی در ده که از دل کوه، از دل تپه، بیرون می آید؛ که آن را می‌گویند «مظهر» یعنی محل ظهور. می گویند اینجا مظهر قنات است.  یعنی پیش از اینکه عرب ها بیایند و کلمهء «مظهر» را به ما بدهند، ما خودمان به آن می‌گفتیم فرهنگ قنات. یعنی آنجایی که آب بیرون کشیده می‌شود از دل تاریکی تونلی که زده شده است. 
بنابراین ما با ۶ حوزهء معنایی سر و کار داریم که از معنائی که مظهر قنات باشد شروع می‌شود یا ختم می‌شود و آغاز می‌شود از آموزش و پرورش، یعنی وقتی که نگاه می کنید در این مجموعه می بینید آموزش هست، پرورش هست، ادب هست، زبان هست و در عین حال محل ظهور هم هست. آنها همه در تاریکی قرار دارند و به وسیله فرهنگ است که ظاهر می شوند و می آیند رو. 
حالا اگر که برگردیم این را کمی بیشتر به آن فکر کنیم و ببینیم از لحاظ ساختمان سیستمی، این فرهنگ (با توجه به این معانی مختلفی که دارد) چگونه این معانی در آن چیده می شوند، به ۳ دسته از مفاهیم یا واژگان برمی خوریم:

نخستین دسته یک دسته ۳ تایی است که ما به آن می‌گوییم «سنت»، «آداب»، و «رسوم». اینها همه آن چیزهایی هستند که از گذشتگان (از آن مبداء و سرچشمه قنات) حرکت کرده و به ما رسیده اند. 
اما این محموعه باید بیاید از یک فیلتر دیگری رد شود که به آن معنا بدهد و از آن معنا بگیرد. این فیلتر ۳ حوزهء مفهومی دیگری ست که به اعتقاد من عبارت اند از «نوآوری»، «فن شناسی» و «جهان بینی». یعنی فرهنگ ها و تمدن ها، همیشه یک موتوری دارند به نام نوآوری که نمی گذارد که این رسوم و عادات و سنن و غیره بمانند و بگندند. همیشه اینها را تصفیه می‌کند، نو می کند، تر و تازه می‌کند و می دهد بیرون؛ و این کار را فقط می‌تواند از طریق تکنولوژی یا فن شناسی انجام بدهد. 
در عین حال اینها تکیه می‌کنند به یک جهان‌بینی و از این لحاظ فرهنگ ها با همدیگر متفاوت هستند. مثلا بعضی از فرهنگ ها هستند که بر بنیاد چند خدایی قرار دارند، بعضی فرهنگ ها بر بنیاد تک خدایی قرار دارند و این امر تمام مجموعه را به کل متفاوت می‌کند. 
حالا این سنت و آداب و رسوم راه افتاده اند، از این تونل نوآوری و فن شناسی و جهان‌بینی رد شده اند، و می‌رسند به مظهر. در مظهر چه اتفاقی می افتد؟ آنها ما را واجد یک سری تجهیزات می‌ کنند و ما از طریق آن تجهیزات می‌توانیم این مجموعه را به نسل های بعدی منتقل کنیم. یعنی اینکه انسان ها هیچکدام با دانش قبلی به دنیا نمی آیند، بلکه با یک «مغز» به دنیا می آیند و این ما هستیم که این مغز را، مغز فرزندان خودمان را پُر می‌کنیم از آن چیزهایی که به ما رسیده است.

در واقع در هر خانه ای، در هر مدرسه ای، در هر دانشگاهی، یک مظهر قناتی وجود دارد که شما در آن مظهر قنات دانشجوها و دانش آموزان را، بچه هایتان را، جلویش می نشانید و می گوئید تماشا کن و یاد بگیر، گذشتگان ما اینگونه حرف زده بودند و ما امروز، با توجه به نوآوری هایی که ضرورت داشته برای اینکه تطبیق بدهیم زندگی خودمان را با اکنون، و به اندازه فن شناسی خودمان به اندازه تکنولوژی که بلد هستیم حاصل را به شما منتقل می کنیم. انسان 2000 سال پیش تخت جمشید را با فناوری خودش و فن شناسی خودش ساخت، و انسان امروز هم (البته در حکومت اسلامی نمی‌دانم) می دانیم که مثلا به کره ماه هم رفته است.
نشستن در مقابل مظهر این قنات معنوی و مفهومی، در واقع آن تکه ای است که ما به آن می گوییم آموزش و پرورش که در داخل آن دانش و ادب منتقل می‌شود به نسل بعدی. می بینید که اگر این اجزاء هرکدام از مفهوم بزرگ فرهنگ غایب باشند، این کلمه فرهنگ معنی ندارد. 
و بالاخره در پایان است که ما به یک لغت بسیار زیبای فارسی می‌رسیم به نام «فرادهش» یعنی ما می‌دهیم این را به فرا، به بیرون از خودمان به دیگری، به آن سوتر. و این درست یکی از لغت های هند و اروپایی است که در زبان های دیگر هم است. شما نگاه کنید به انگلیسی را می گویند «tradition» یا فرانسوی «ترادیسیون». «ترا» همان «فرا» است و «دیسیون» یا «دیشن» همان «دهش» است. این درست یک لغت هند و اروپایی است. ما یکسو فرهنگ را داریم و این فرهنگ حرکت می‌کند می آید، می‌رسد به «فرادهش». پرانتزی را در نظر بگیرید که در یک سوی آن فرهنگ قرار دارد، و در سوی دیگرش «فرادهش». 
اما داستان به اینجا ختم پیدا نمی کند، بخاطر اینکه تمام این چیزهایی که ما داریم می گوییم در واقع یک سری مفهوم هستند، هنوز نمود خارجی ندارند. ما نمی‌توانیم بگوییم این سنت یا این نوآوری است این جهان‌بینی است. اینها قابل اشاره نیستند در حالی که زندگی انسان بر روی زمین، علاوه بر آن جنبه های معنوی که دارد، در عین حال دارای یک جنبه مادی هم هست. فرهنگ در این خاک، این هوا، این کوه، این زمین تصرف می‌کند، دخالت می‌کند و به آن مطابق شکل خودش شکل می‌دهد. یعنی جهان را به شکل خودش در می آورد. اینجاست که ما می‌گوییم که در بین دو مفهوم فرهنگ و فرادهش یک مفهوم جدیدی خلق می‌شود که آن مفهوم اسمش هست «تمدن». تمدن یعنی محل نمود فرهنگ. آنجایی که فرهنگ خودش را در شکل های مادی، در رابطه‌های مادی، در ساختمانها، در رقص ها، در آواز ها، هرچه که مادی است و ما با حواسمان می‌توانیم درکش بکنیم خودش را جلوه می‌دهد. و می بینیم که رقص ایرانی، با رقص عربی، با رقص یونانی متفاوت است. برای چه متفاوت است؟ برای اینکه این ها از تمام این فیلترها رد شده اند. در آن جهان بینی وجود دارد، در آن فرهنگ وجود دارد، در آن ادب وجود دارد، در آن دانش وجود دارد و همه این چیزهای دیگر. بنابراین ما در واقع می توانیم بگوئیم که این «پرانتز» با فرهنگ و فرادهش ساخته شده و میانه اش را این تمدن پُر می‌کند.

 البته کلمهء تمدن کلمه ای عربی است و بخاطر اینکه در فرنگی «civilization» یا سیویلیزاسیون را به کار برده بودند، اینها آن را ترجمه کرده بودند به «تمدن» چون Civil به معنای شهری و شهرنشینی بود، مدنیت را آوردند گذاشتند آنجا. که این ارتباطی با ـمدینه النبی» پیغمبر که این آقای خاتمی می گوید، ندارد. این یعنی اینکه انسان هائی که از جنگل آمده اند بیرون، از غار نشینی آمده اند بیرون، از شکارچی گری آمده اند بیرون، و حتی مرحلهء کشاورزی را هم کم و بیش پشت سر خودشان گذاشته و رسیده اند به جایی که می‌توانند که با همدیگر نهادهایی را بسازند که این نهادها ضرورت حیاتی ندارد. شما فکر کنید کسی که موسیقی می‌سازد، این از شکار و کشاورزی باید گذشته باشد، یک سیستمی در اطرافش به وجود آمده باشد که در داخل این سیستم این آدم بتواند بنشیند خیالش راحت باشد غذایش را به او می‌دهند، لباس اش را به او می‌دهند، گرمای خانه اش را به او می‌‍دهند و این کارش فقط این است بنشیند نغمه و ترانه درست بکند. 
شکوه میرزادگی: البته در کشورهای متمدن نه در کشورهای غیر متمدن که از گرسنگی می‌میرد.

اسماعیل نوری علا: آن فقط مال شاعران است.

شکوه میرزادگی: نه موسیقیدان های که بازاری هم نیستند، اگر در سرزمین های متمدن نباشند، همیشه فقیر هستند.

اسماعیل نوری علا: البته. ولی بهرحال منظور من این است که زندگی اجتماعی به وجود می آید. این تمدنی که من دارم می‌گویم که می آید و به شکل مادی خودش، در مظاهر مادی خودش، در مظاهر قابل لمس و چشایی، بینایی، شنوایی و غیره می‌آید و می‌نشیند جلوی ما، این پر می‌کند وسط پرانتز را. 
اما خود این تمدن دارای دو بُعد اساسی است که اگر به آنها توجه نکنیم نه معنای تمدن را فهمیدیم و نه معنای فرادهش و فرهنگ را. چون اینها یک سلسله ای هستند که همه با هم جمع شدند مثل گردی که در کپسول ریخته باشند، اینها رفته اند در کپسول فرهنگ. کپسول فرهنگ را که باز کنید (دل هر ذره ای که بشکافی / آفتابش در میان بینی) همهء آن اجزاء را چدر آن می بینید. 
این دو تا جنبهء کناری تمدن، یکی به گذشته مربوط است و یکی به آینده. هر تمدنی یک گذشته ای دارد و یک آینده ای دارد. ما به آن گذشته در شکل معنوی خودش، می‌گوییم «تاریخ». حتی اسطوره هم یک نوع تاریخ است که چون اطلاعات دقیقی جایی نوشته نشده و عقاید خرافی با آن قاطی شده، ما می‌آییم اسطوره را از تاریخ جدا می کنیم. ولی در عصاره خودش اسطوره هم نوعی تاریخ است. پس، از نظر معنوی، «گذشته»ی هر تمدن تاریخ هر تمدن است. 
اما این یک مظهریت مادی هم وجود دارد که خود به دو بخش تقسیم می‌شود. یکی سنت ها هستند (یا سنن). این سنت ها می‌توانند خواستگاری رفتن باشند، عروسی کردن باشند، مراسم عزا باشند. و یکی هم آثار تاریخی است. یعنی اینکه آن تاریخ و آن گذشته و تمام این مفاهیمی که من برای شما گفتم، اینها همه محو و نابود می شوند اگر که این مظاهر تاریخی که در سنگ و خاک و چوب شکل گرفته و خودش را نشان داده از از بین برود. اینکه از بین برود همه آنها از بین رفتند. این چراغی که اگر خاموش بشود، در تاریکی اش دیگر هیچ چیزی دیده نخواهد شد. 
بنابراین، توجه به سنت ها و آثار تاریخی، تضمین کنندهء گذشته و تاریخ هر تمدن و فرهنگی است و از آن گریزی نیست. اما این تمدن و فرهنگ یا می تواند از بین برود یا می‌تواند آینده داشته باشد. اگر آینده داشته باشد، ببینیم که این آینده به چه صورتی می خواهد خودش را نشان بدهد؟ 
ساختن آینده تنها از طریق نوآوری ممکن است. هر روز انسان باید نو بشود و از طریق این نوآوری تضمین بکند این آبی که در زیر این کوه دارد می آید تا به مظهر قنات برسد، نمی‌رود و از بین نمی رود. بدون نوآوری، هر تمدنی خواهد گندید
این نوآوری دو شاخه دارد: یکی هنر است و یکی فناوری. این دوتا تنگاتنگ هم حرکت می‌کنند. ما تا 100 سال پیش هنر سینما نداشتیم، فناوری هنر را به وجود آورد. در هر دوی این حوزه ها انسان نو آوری می‌کند، بر بنیاد گذشته های خودش، در تصفیهء گذشته های خودش. 
بهرحال غرض من از طرح این مسائل این بود که بگویم اگر ما که نام این برنامه را گذاشته ایم «در پیشگاه فرهنگ» از فرهنگ معنای خاصی را در نظر داریم. فرهنگ یک انبانی است که در آن بسیاری از مفاهیم اساسی و مرتبط، از هنر گرفته، ادبیات گرفته، شعر گرفته و همه در آن می گنجد و به خصوص اینکه بالاخره همه کار انسان در فاصله بین فرهنگ و تمدن، حرکت از موجودات معنوی به موجودات مادی است. مظهرهای فرهنگ ما در تمدن ما هستند. ما اگر که تمدن را از بین ببریم فرهنگ لال می‌شود،  فرهنگ دیگر نمی‌تواند خودش را بیان بکند و تبدیل می‌شود به آن چیزی که ما جایش می‌گذاریم.
در نتیجه به نظر بنده حفظ آثار باستانی، حفظ رسوم، حفظ آداب، همه این حرف ها درست است مشروط بر اینکه از فیلتر نوآوری و آینده نگری بگذرد و بتواند هنر و فن شناسی و فن آوری امروز ما را هم ممکن بکند و هم غنی بکند. 
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